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 بسم الله الرحمن الرحیم

 تقریر درس شرح کتاب الحجه اصول کافی

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 21/9/1411تاریخ  به 74جلسه شماره 

 – ر تشریع و علت طرح امامت در سیر رشد جامعهتفویض دمقام  –روایات تفویض ذیل سوره مبارکه حشر بررسی 

 بحث تفویض در امام و وظیفه طاعت و تسلیم در مقابل امر و نهی اماممقدمات 

 مفترض الطاعه بودن و ملک عظیممقام 

عرض شد که این مقام در روایات به مقام طاعت حضرت ابراهیم بود. امامت مقام تنقیح  و 1ت باب طبقاتاروایبحث در 

ما   أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ علَى» :تعبیر شده است «ملک عظیم»با این مقام یه شریفه آدر  معنا شده است. «مفترض الطاعه»یا 

مورد  که هاتی بودمقاماعظم ین ا 2«آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فضَْلِهِ فَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهیمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَیْناهُمْ مُلْكاً عَظیما

 حسادت دشمنان بوده است.

 ی را بایدتوضیح دادیم که از تعابیر روایات روشن می شود که نبی و رسول تا قبل از مقام امامت دستورات الهی و وح

به مقام امامت می رسد خودش صاحب فرمان  اما وقتی نیست. «امر»خودش صاحب مقام فرمان و  ابلاغ و اجرا کند ولی

–انجام می شود   لذا ساخت امت با امر اولیاء الهی و امر می شود و مردم باید از امر او هم ذیل اوامر الهی تبعیت کنند.

و باید متناسب با آن هم عالم تكوین هم با این امر همراهی کند و الا دستور بدون  -مقدار محدوده امامت آن امامبه البته 

 دارد.پشتوانه عالم معنایی ن

 و به سمت بردهرا راه  خود عالم «امر»قت با این مقام امر و فرمان از اهمیت خاصی برخودار است و خدا بعد از خل

عَلَى الْعَرْشِ   سِتَّةِ أیََّامٍ ثُمَّ اسْتَوى  رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ فی إِنَّ»فرموده:  آیهدر  مقصد سیر می دهد.

 3« بارَكَ اللَّهُ رَبُّ العْالَمینلْقُ وَ الْأَمْرُ تَیُغْشِی اللَّیْلَ النَّهارَ یَطْلُبُهُ حَثیثاً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَ

 اشاره کرده است.  آنروایات به مقام بزرگی است که  ،ولو در یک محدوده خاصویض امر آن خداست و تف مقام امر از
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 وقتی عطف بر اطاعت و عصیان خدا می شود، «معصیت الرسول»یا  «اطیعوا الرسول»گفته شود تعابیري مثل بعید نیست 

که و الا اگر فقط مبلغ دستور الهی است این فقط اطاعت و عصیان از دستور خداست. وقتی  ناظر به همین مقام است.

ت البته روشن اس 5رسول خودش امر و نهی ندارد و فقط مبلغ باشد، چرا اطاعت و معصیت به رسول نسبت داده شود؟!

در ضمن حلول و اتحاد هم نیست. تفویض امر الهی  ست.دست خدا بسته نیو  قیدي نمی زند ،که این مقام به الوهیت الله

  در ساحتی به ولی خداست.

اطاعت از او را  وت خداسخلافت در واقع همان  مقاماین اولاً: باید دقت شود.  ته در این بحثعرض کردیم که دو نكو 

ارتباط خاصی باید بین امام و خدا  و در چنین مقامی روشن است که «من اطاعكم فقد اطاع الله»اطاعت خدا می کند. 

در آیه شریفه از ابتلائاتی خبر می دهد که امام را به  1باشد که امر و مشیت او، مشیت الهی باشد و مورد رضا خدا شود.

 طفاء خاص تاکید شده است.این مقام رسانده است و در روایات به تادیب بر محبت و رسیدن به خلوص و طهارت و اص

 در یک مسیر ابتلاء و تادیب الهی بهعبد الهی سطح بلوغ و بزرگ شدن اختیار انسان است که وقتی  مقام به تعبیري این

جایی می رسد که بجاي اینكه به هدایت هاي مكرر و جزئی نیاز داشته باشد، به سطحی از بلوغ می رسد که در یک 

از طرف ساز. و می شود و به او می گویند خودت تصمیم بگیر و امت را بمشیت و اختیار ممضاة  صاحب چارچوب

  هم از امت اطاعت و تسلیم به فرمان او خواسته می شود.دیگر 

عرض کردیم این مطلب خود سبب ابتلاء بزرگی مردم هم خواهد بود که نه فقط تسلیم فرمان الهی بلكه تسلیم  ثانیاً:

صحنه هم نكنیم. در باید در صحنه هاي مختلف با دستور امام حرکت کنیم و با امام چون و چرا  فرمان و امر امام شود.

معاویه دستور برگشت  از دم خیمهساعاتی از  سر نیزه توجه نكنید. بعدقرآن بر به  و اینكه دستور به جنگ می دهد هایی

صحنه اي رسول خدا مردم را با رویاي خود به سمت مكه با لباس احرام می برد و توقف جنگ را می دهد. در 

یا امام صادق است که به شیعه خود دستور می دهد که  درحالیكه منافقین تصور می کردند این سفر بی بازگشت است.

 است. وارد تنور شود! امام را در چنین مقامی دیدن و تسلیم بودن، رشد در وادي بندگی انسان

                                                           
رسل الهی هم پیدا شود که معلوم نیست ناظر به مقام امامت از عصیان  ،ممكن است در بعض تعابیر آیات و روایاتاستاد می فرمودند  - 5

رسول ولی خصوصا اگر عطف اطاعت  ؛گر اطاعت به رسول نسبت داده شد این حتماً امر خودش بوده استا مطلق نمی شود گفت که اباشد. لذ

 ح دیگري از دستور مقصود است.ن معنا تقویت می شود که سطای ،دا شودبر اطاعت خ

  کاَنَ لوَْالحَْمدُْ للَِّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَیْناَ بحُِكَّامٍ یَقوُموُنَ مَقاَمَهُ »استاد می فرمودند این تعبیر بزرگ اذن دخول مربوط به همین ارتباط خاص است:  - 1

تعبیر با لو بیان که اگر قرار بود خدا در مقامی تجسم کند و امر و نهی کند در قالب امام و رسول تجسد پیدا می کرد. البته  «فِی الْمَكاَن حاَضِراً

 شده است که این فقط براي درك ارتباط خاص است و الا چنین چیزي قطعا معنایی ندارد.
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است که مقام امامت درجات دارد و محدوده اي از امر و نهی که به امام سپرده می شود مختلف است. در روشن البته 

نسبت به تمام انبیاء و رسل بنی اسرائیل دارند و همه انبیاء آنها تا  یات سابق اشاره کردیم که جناب موسی کلیم امامتارو

ایشان هستند. لذا این روشن می کند که ولو در بنی اسرائیل به تصریح قرآن ائمه بعد از جناب  زمان حضرت عیسی ذیل

عرض امامت حضرت موسی نیست و ذیل حضرت موسی کار می کنند.  موسی بودند ولی همه این ائمه، امامت شان در

یل ایشان کار می کنند و یست بلكه ذهمانطور که امامت اهل بیت پیامبر نیز همینطور است و در عرض امامت نبی اکرم ن

 امر و نهی ایشان براي اهل بیت هم چارچوب حرکت است.

 مقام تفویضجلسات در روایات سوره حشر و 

شدیم که در روایات در مورد نبی اکرم و اهل بیت مفصلاً این بحث بیان شده است و از  «تفویض»اینجا وارد بحث از 

آیه  دین الهی به آنها تفویض شده است.امر و نهی دارند و  چنین مقامی بحث کرده است که آنها ذیل امر الهی مقام

ن آیه و و روایات زیادي ذیل ای 6« ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ  ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذوُهُ»: وره حشر بود که فرمودهمحوري س

بحث مرتبط به آن بحث کرده است. و عرض شد که به مقداري که بحث مقام امامت را قدري نشان دهد به این بحث می 

 پردازیم.

الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُعلََّى بْنِ » که در جسات قبل اشاره کردیم این تعبیر آمده بود: معتبره محمد بن سنان در

فَأَجْریَْتُ اخْتِلَافَ الشِّیعَةِ  عْفَرٍ الثَّانِینْدَ أَبِی جَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْریِسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: کُنْتُ عِ

دَهْرٍ ثُمَّ خَلقََ   وَ عَلِیّاً وَ فَاطِمَةَ فَمَكَثُوا أَلْفَ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تعََالَى لَمْ یَزلَْ مُتَفَرِّداً بِوَحْداَنِیَّتِهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً

ونَ وَ یُحَرِّموُنَ مَا یَشَاءُونَ یَاءِ فَأَشهَْدَهُمْ خَلْقَهَا وَ أَجْرَى طَاعَتَهُمْ عَلَیْهَا وَ فَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَیْهِمْ فَهمُْ یُحِلُّونَ مَا یَشَاءُجَمِیعَ الْأَشْ

هَذِهِ الدِّیَانَةُ الَّتِی مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ وَ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مُحِقَ وَ وَ لَنْ یَشَاءُوا إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تعََالَى ثُمَّ قَالَ یَا مُحَمَّدُ 

روایت این است که در عین اینكه این مقام تحلیل و تحریم و  ایندر نكته مهم  7«یَا مُحَمَّدُ مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ خذُْهَا إِلَیکَْ

و ثانیاً: این حد از معرفت در واقع  براي امام بیان کرده است فرموده اولاً: مشیت آنها همان مشیت خداست تفویض را

 از مسیر جدا شده است.و منكر این مقام باشد معرفت به مقام امامت است و اگر کسی چنین معرفتی به امام نداشته باشد 

قَالَ سَمعِْتُ أَبَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثعَْلَبَةَ عَنْ زُراَرَةَ : »بود در صحیحه زراره فرموده

 ما آتاکُمُ الرَّسُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَّضَ إِلَى نَبِیِّهِ أَمْرَ خَلْقِهِ لِیَنْظُرَ کَیْفَ طَاعَتهُُمْ ثمَُّ تلََا هَذِهِ الآْیَةَ  جَعْفَرٍ وَ أبََا عَبْدِ اللَّهِ یَقُولَانِ
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حضرت فرمودند خدا رسول را در نقطه امر و فرمان نسبت به خلق قرار داده است که  8«وافَخُذوُهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فاَنْتَهُ

این همان نكته دومی  کیفیت اطاعت آنها روشن شود. در واقع اطاعت خدا و امتحان الهی به این تفویض واقع می شود.

 دیگري از بندگی و امتحان با این طرح الهی رقم می خورد.در بالا اشاره کردیم. سطح ه است ک

 زید شحام؛ اصل مقام تفویض و مقدمات آنصحیحه 

یَعْقُوبُ بْنُ یَزیِدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ حَدَّثَنَا : »فرمودهدر بصائر صحیحه زید شحام ابواسامه در 

هِ وَ فَوَّضَ إِلَیهِْ عَبْداً فَأَدَّبَهُ حَتَّى إِذاَ بلََغَ أَربَْعِینَ سَنَةً أَوْحَى إِلَیْ نَّ اللَّهَ خَلَقَ مُحَمَّداًإِ قَالَ: أُسَامَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی

 9«فَانْتَهُوا  عَنْهُ  نَهاکُمْ ما وَ  فَخُذوُهُ  الرَّسُولُ  آتاکُمُ ما  الْأَشْیَاءَ فَقَالَ

ویض اشاره کرده است و به آیه شریفه استناد داده شده است. لكن مقدمه این تفر اشیاء ام این روایت به مقام تفویضدر 

دیگري نیز مفصلاً به این بحث اشاره شده است. و بیان کرده امر به حضرت تادیب خاص حضرت است که در روایات 

باید توجه شود که محدوده این تفویض باید بعداً مورد بررسی  لگی حضرت بوده است.است که این اتفاق بعد از چهل سا

هر آنچیزي است که ساحت دین الهی آمده است که بعید نیست بگوییم مقصود  «اشیاء»قرار گیرد. در این روایت تعبیر 

 .ا بعداً در باب قدري بحث می کنیماست. این بحث ر

حَدَّثَناَ محَُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ »در بصائر فرموده: عطار یحه حسن بن زیاد صحدر 

وَّمَهُ علََى ماَ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ رَسُولَهُ حَتَّى قَ  قَالَ سمَِعْتُهُ یَقُولُ یهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِالْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِ

در  10«ولِ اللَّهِ ص فَوَّضَ إِلَیْنَافَمَا فَوَّضَ إِلَى رَسُ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذوُهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  أَرَادَ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَیْهِ فَقَالَ

این روایت حضرت به مقدمات بحث تفویض اشاره می کنند که خدا رسول را تادیبی براي خود کرد و به جایی رساند که 

ان خلق عظیم و محبت الهی است که در روایات دیگر اشاره شده است. بعد از این بود که ده خودش بود. این همارا

 ختیار اهل بیت است.شده است و این مقام بعد از نبی اکرم در اتفویض دین 
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لكن همین روایت در کافی به سند دیگري است که بنظر می آید در آن  این روایت مشكلی نداردسند  .381، ص: 1 ، جبصائر الدرجات - 10

نیز سند دیگري وجود دارد که کمی با این سند فرق دارد ولی بنظر همین سند مذکور در سند اشتباهی هست و این سند درست است. در بصائر 

 است.متن صحیح آمد و بقیه خطاي در نقل یا نساخ 
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 الهی و وظیفه تسلیم بودن امانت ابواسحاق نحوی؛ تفویضصحیحه 

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی زاَهِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْواَنَ بْنِ یَحْیَى » صحیحه ابواسحاق نحوي فرموده:در 

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِیَّهُ عَلَى   فَسمَِعْتُهُ یَقُولُ تُ علََى أَبِی عَبْدِ اللَّهِدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّحْوِيِّ قَالَ دَخَلْعَنْ عاَصِمِ بْنِ حُمَیْ

وَ قَالَ  فَانْتَهُوا  وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ  وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذوُهُ جَلَّ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَیْهِ فَقَالَ عَزَّ وَ  عظَِیمٍ  خُلُقٍ  وَ إِنَّکَ لَعَلى  مَحَبَّتِهِ فَقَالَ

جَحَدَ النَّاسُ فَوَ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ فَوَّضَ إِلَى علَِیٍّ وَ ائْتَمَنَهُ فَسَلَّمْتُمْ وَ   مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

خَیْراً فِی خلَِافِ  زَّ وَ جَلَّ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِأَحَدٍلَنُحِبُّكُمْ أَنْ تَقُولُوا إِذَا قُلْنَا وَ أَنْ تَصْمُتُوا إِذاَ صَمَتْنَا وَ نَحْنُ فِیمَا بَیْنَكُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَ

  11«أَمْرنَِا

بوده است و با اص الهی خرسول الله تحت تادیب ن کرده است ابتدا بیا: چند نكته بیان شده است؛ اولاًروایت  در این

شبیه این تعابیر در روایات دیگري نیز هست که از مقدمات  .و صاحب خلق عظیم استمحبت الهی ایشان ادب شده 

 ث ابتلاء به کلمات باید اینها مورد دقت قرار گیرد. بحث تفویض خبر می دهد و بعد در بح

و آیه شریفه هم در مورد همین مقام رسول الله به مقام تفویض کل رسیده اند  ،ه این نقطه خاصبعد از رسیدن بثانیاً: 

و این امانت به حضرت داده شد. این در اختیار امیرالمومنین گذاشت و بعد هم حضرت این مقام را بحث کرده است. 

 اشاره کرده است.بعد از بحث ملک عظیم همان امانت الهی است که در سوره نساء 

عت از رسول است که به تفویض معنا می شود. مقامی که اطاعت از او اطاعت از طااهمین مقام امر و نهی و ثالثاً: 

این همان کیفیت خاص ارتباطی است  مرتبط کرده است. خلق عظیم و تادیب حضرتبا بحث را  این مطلبو خداست. 

 که سبب می شود اطاعت از او اطاعت از خدا باشد.

کنید. ی گوییم عمل نتیجه این مقام این است که شما فقط دنبال ما باشید و هرجور که ما رفتار می کنیم و به شما م رابعاً:

جایی حرف زدیم براي شما هم مجوز حرف زدن وجود دارد. جایی سكوت می کنیم شما همانجا سكوت کنید. اگر اگر 

تان دحرف و آراء تبعیت کنید و از خودر  حدود و صغور حرکت تان خصوصاً در اقوال را در تبعیت از امام قرار دهید.

روشن است این بیان نفی استنباط و فهم کلام امام نمی کند بلكه حرف زدن بیرون از ضوابط ضافه نكنید. البته ا چیزي

 ائمه را نفی کرده است.

                                                           
  عنَْ أَصحْاَبِناَ  مِنْ عدَِّةٌ»کافی شریف سند دیگري هم براي این روایت ذکر شده است. فرموده: . در 261، ص: 1 الإسلامیة(، ج -الكافی )ط  - 11

 « نحَوَْهُ ذَکرََ  ثمَُ  یَقُولُ  ع جَعْفرٍَ أَباَ  سَمِعْتُ  قاَلَ  إسِحْاَقَ  أَبیِ  عنَْ حُمَیدٍْ  بْنِ  عاَصمِِ  عَنْ  نجَْرَانَ  أَبیِ  ابْنِ  عَنِ محَُمَّدٍ  بنِْ أَحْمدََ
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ه است. بحث فرمودند خیري در مخالفت از امر و نهی ما ائمه نیست. همه خیر در همین مسئله تجمیع شد حضرت انتهادر 

امر از آن آنهاست ولی  12که هر قدم حرکت انسان در وادي عمل صالح است. تسلیم و معیت با امام همین است. معیتی

این امر الهی است و خیر براي ما هم در تبعیت از همین امر است. در نسخه اختصاص از این روایت در ذیل روایت 

امر آنها به  که این تعبیر بیان دیگري از ارتباط بین دو ساحت اطاعت است. اگر«  ا أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلرَنَفَإِنَّ أَمْ»ه: فرمود

 گوییم امر آنها امر خداست.معنا ندارد بمورد امضاء و رضاي الهی نباشد،  و ودهنحوي امر الهی نب

 زراره و مقام طاعت نبی اکرمصحیحه 

 زُراَرَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلِیُّ بْنُ إبِْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبعِْیٍّ عَنْ»صحیحه دیگر زراره در کافی شریف فرموده: در 

فلََا یوُصَفُ بِقَدْرٍ إِلَّا   وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ یوُصَفُ وَ قَالَ فِی کِتَابِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ یوُصَفُ وَ کَیْفَ  قَالَ سمَِعْتُهُ یَقُولُ

وَ جَعَلَ طَاعَتَهُ فِی الْأَرْضِ   لَا یوُصَفُ وَ کَیْفَ یُوصَفُ عَبْدٌ احْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِسَبْعٍ نْ ذَلکَِ وَ إِنَّ النَّبِیَّکَانَ أَعظَْمَ مِ

وَ مَنْ أَطَاعَ هَذاَ فَقَدْ أَطَاعَنِی وَ مَنْ عَصاَهُ فَقَدْ  وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذوُهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا  السَّمَاءِ فَقَالَ کطََاعَتِهِ فِی

الرِّجْسَ وَ هُوَ الشَّکُّ وَ الْمؤُْمِنُ لَا یوُصَفُ وَ إِنَّ  عَصَانِی وَ فَوَّضَ إِلَیْهِ وَ إنَِّا لَا نوُصَفُ وَ کَیْفَ یوُصَفُ قَوْمٌ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهمُُ

 13«حَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِمَا کَمَا یَتَالْمُؤْمِنَ لَیَلْقَى أَخَاهُ فَیُصَافِحُهُ فَلَا یَزاَلُ اللَّهُ یَنظُْرُ إِلَیْهِمَا وَ الذُّنُوبُ تَتَحَاتُّ عَنْ وُجُوهِهِ

صف وهم قابل الله)ص( رسول  :فرمودند ؛این روایت حضرت بعد از اینكه عدم وصف ناپذیري خداوند بحث می کننددر 

در مورد او این ؛ کسی که ند طاعت او در آسمان ها واجب استاو حجاب الهی است و طاعت او در زمین مانکه نیست 

به اطاعت و عصیان از  و اطاعت و عصیان از او «ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا»آیه نازل شده است که 

این مقام طاعتی است که خدا در زمین از دیگران نسبت به حضرت خداوند نسبت داده شده است. این مقام تفویض است. 

ن به جناب ابراهیم داده شده است و از عظمت آن آ این مقام عظیم و بزرگی است که درجه اي ازمطالبه کرده است. 

 جناب ابراهیم سوال از ذریه خود و این مقام می کند.

                                                           
ذلکَِ بأَِنَّهمُْ لا یصُیبُهمُْ ظَمأٌَ وَ لا ... یا أیَُّهاَ الَّذینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللَّهَ وَ کوُنوُا مَعَ الصَّادقِین»فرموده:  آیه شریفهث معیت با صادقین که اشاره به بح - 12

 119سوره مبارکه توبه آیه  «  لٌ صالحِسَبیلِ اللَّهِ وَ لا یطََؤُنَ موَْطِئاً یغَیظُ الكُْفَّارَ وَ لا یَنالوُنَ منِْ عدَُوٍّ نَیلْاً إِلاَّ کُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَ  نصَبٌَ وَ لا مَخْمصََةٌ فی

 ذیل این آیات نیز گویاي همین نكته است.. روایات 120و 

 182، ص: 2 الإسلامیة(، ج -الكافی )ط  - 13
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 طاعت عبادامتحان زراره؛ وضع فروعات احکام و صحیحه 

الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعلََّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ »فرموده:  ر زراره در کافی شریفصحیحه دیگدر 

وَ حَرَّمَ النَّبِیذَ وَ کُلَّ مُسْكِرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَضَعَ رَسُولُ   النَّفْسِ دیَِةَ وَ  الْعَیْنِ دیَِةَ ولُ اللَّهِوَضَعَ رَسُ قَالَ: زُراَرَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ

 15«عُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یعَْصِیهِءٌ قَالَ نَعَمْ لِیعَْلَمَ مَنْ یطُِی اللَّهِ ص مِنْ غَیْرِ أَنْ یَكوُنَ جَاءَ فِیهِ شَیْ

مقام تفویض مقامی است که نبی اکرم در آن احكام شرعی وضع می کردند و این این روایت حضرت فرمودند در 

حضرت بوده چنین تحریم اموري مثل نبیذ و مسكرات که مانند خمر هستند، بدست تفصیلات مثل جزئیات دیات و هم 

ز جانب خدا نبود و به حضرت تفویض شده بود. . و این روایت روشن می کند که در مورد این تفصیلات دستوري ااست

این مقام تفویض و شكل طرح الهی یكی از مهمترین اغراضش اشاره می کنند که  نكته در انتهاي روایت حضرت به این

 و ابتلاء و تسلیم بودن است. این است که مقام اطاعت و عصیان نسبت به رسول واقع شود و این حد دیگري از امتحان

 ابوحمزه ثمالی؛ تفویض و تحلیل اموال روایت

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بعَْضِ أَصْحاَبِنَا »بصائر اینطور فرموده: ابوحمزه ثمالی هم در  روایتدر 

صَابَهُ مِنْ أعَْمَالِ الظَّالِمِینَ فَهُوَ لهَُ مَنْ أَحلَْلْنَا لَهُ شَیْئاً أَ  یَقُولُ قَالَ سَمعِْتُ أبََا جَعْفَرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ الثُّمَالِیِّ

فویض حضرت به بحث ت ن روایتدر ای 11«وَ مَا حَرَّمُوا فَهُوَ حَراَمٌ  حلََالٌ فَهُوَ أَحَلُّوا فَمَاحلََالٌ لِأَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنَّا مُفَوَّضٌ إِلَیْهِمْ 

مین اصل عمل براي آنها به اذن امام است و دریافت اموالی که این عمل براي ظال در بحث؛ در امور مالی اشاره می کنند

آنرا حلال کنیم، آن مال حلال می شود حضرت فرمودند جاییكه ما  ظلمه می دادند نیز به اذن امام این پول گرفتنی است.

  و جاییكه ما حرام می کنیم این حرام است.

این روایت هم حلال و حرام واقعی است. یعنی آنچه حضرت حلال می کنند واقعاً حلال است نه اینكه ظاهراً حلال ظاهر 

. راهی که امام باز می کند راه واقعی در عالم است و انسان را گرفتار خبیث جاز بوده استاست ولی باطناً این مال غیرم

و حتی جاییكه حكم امام یک حكم ظاهري می کنند و به تعبیر فقهی حلیت ظاهریه ایجاد می کنند، اینجا هم  نمی کند.

و آثار باطنی سلوکی هم براي انسان دارد. نه اینكه باطناً انسان گرفتار  است امام نظر امام و حرکت طبق فرمان عمل به

                                                           
 267، ص: 1 الإسلامیة(، ج -ی )ط الكاف - 15

روایت در اختصاص به سند دیگري هم آمده است که روایت را از جهت سندي تثبیت می کند. در . این 385، ص: 1 ، جبصائر الدرجات - 11

با این تعدد نقل و سند اختصاص بعید نیست روایت  ه است.دو بحث تفویض در ذیل روایت تقطیع شی آمده است تهذیب نیز این روایت با تفاوت

 از جهت سندي تصحیح شود و روایت معتبره باشد.
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و ملاحظه آثار خاص بعد از کشف  اقعی و ظاهري باید دقت شودشود. هرچند این بحث در جاي خود در تبیین حكم و

 باید در جاي خود بشود. ها بحث هایی است کهو مانند اینخلاف و مسئله رعایت احتیاط 

نُ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیُّ عَنْ سَیْفِ بْنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْ»مون در بصائر و اختصاص فرموده: روایت دیگري شبیه همین مضدر 

إِذاَ رَأیَْتَ الْقَائِمَ أَعطَْى رَجلًُا مِائَةَ أَلْفٍ وَ أعَْطَى   ةَ قَالَ أبَُو عَبْدِ اللَّهِعَمِیرَةَ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ رُفَیْدٍ مَوْلَى ابْنِ هُبَیْرَ

یعنی در شكل  16« فِی صَدْركَِ وَ فِی رِواَیَةٍ أُخْرَى فلََا یَكْبُرُ ذَلکَِ فِی صَدْرِكَ فَإِنَّ الْأَمْرَ مُفَوَّضٌ إِلَیْهآخَرَ دِرْهَماً فلََا یَكْبُرُ 

 تصرف امام زمان در اموال مراقب باشید دچار سوء ظن به امام نشوید که امر به امام تفویض شده است.

 حسن بن عباس؛ دستور رسول خدا به وصایتروایت 

أَخْبَرنََا أَحْمَدُ بْنُ إِدْریِسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ : »روایت دیگري که در تفسیر قمی آمده است فرمودهدر 

فِی الْمَسْجِدِ وَ النَّاسُ مُجْتمَِعوُنَ بِصَوْتٍ عَالٍ  بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ  قَالَ حَرِیشِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍالْعَبَّاسِ الْ

مَا قلُْتَ قَالَ قَرَأْتُ شَیْئاً منَِ  فَقَالَ لهَُ ابْنُ عَبَّاسٍ: یَا أبََا الْحَسَنِ لِمَ قلُْتَ  الَّذیِنَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أعَْمالَهُمْ

تَشْهَدُ عَلَى أَ فَ .وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواالْقُرْآنِ، قَالَ لَقَدْ قُلْتَهُ لِأَمْرٍ، قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ 

أَوصَْى إِلَّا إِلَیکَْ، قَالَ: فَهلََّا بَایَعْتَنِی قَالَ: اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَیْهِ فكَُنتُْ  : مَا سَمعِْتُ رَسُولَ اللَّهِخلَْفَ فُلَاناً قَالَأَنَّهُ اسْتَ رَسُولِ اللَّهِ

فلََمَّا أضَاءَتْ ما  ثَلِ الَّذيِ استَْوْقَدَ ناراًکَمَ  نتُْمْ وَ مَثَلُكمُْکَمَا اجْتَمَعَ أَهْلُ الْعِجْلِ علََى الْعِجْلِ هَاهنَُا فُتِ لْمُؤْمِنِینَفَقَالَ أَمِیرُ امِنْهُمْ، 

 17« صُمٌّ بُكْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لا یَرْجِعوُنَ مْ فِی ظلُُماتٍ لا یُبْصِروُنَوَ تَرَکَهُ لَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْحَوْ

مورد امر وصایت به کسی غیر از من  این روایت حضرت اشاره می کنند که آیا شما مردم از رسول خدا شنیدید که دردر 

ما »دستور خدا در قرآن نبود که گوش به فرمان رسول الله باشید؛ بیعت کردید؟! مگر  امر کند؟! پس چطور با دیگري

 «آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

باید توجه کرد که این آیه شریفه در اینجا بر امري تطبیق شده است که امر الهی بوده است. امر وصایت امیرالمومنین البته 

بعداً مفصل تر بیان خواهیم  ه با نزول آن از جانب خدا بر حضرت در غدیر، دین کامل شده است.اکبر فرائض الله است ک

لذا اینكه حضرت این آیه که در مقام تفویض است به  کرد که تفویض در حیطه امر و نهی الهی نیست بلكه ذیل آن است.

ا نسبت به نبی ند، بعید نیست از این باب باشد که آیه شریفه سوره حشر، یک اطاعت مطلقی رکنتطبیق می امر وصایت 
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ما خواسته شده است؛ چه این دستور خدا باشد که از جانب حضرت ابلاغ  کرم ازو اطاعت محض از نبی ا اکرم بیان کرده

 ست.ات الهی صادر شده امی شود و چه اینكه دستور خودش باشد که ذیل دستور

 ادله معارض با مقام تفویض تتمه:

نتها این نكته را یادآور می شویم که در مقابل بحث تفویض عده اي از متكلمین هم این بحث را قبول نكردند و ادر 

ممكن است در شكل بیان دین اختیار امام را قبول کنند را فقط تبلیغ دین می دانند. هرچند یت وظیفه رسول الله و اهل ب

این افراد ادله هم ذکر کرده اند که در جاي خود مورد بررسی قرار  منكر شده اند. ولی اینكه خودشان مشرع باشند را

 . خواهیم داد

نْ إِ*   وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى*   ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوىما *   وَ النَّجْمِ إِذا هَوى»سوره مبارکه نجم که فرموده: آیات مثل 

وید و امر و نهی می کند همه فرموده هرآنچه نبی اکرم به شما می گکه در آن  18« مَهُ شَدیدُ الْقُوى* عَلَّ  هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحى

 این منافات با تفویض هست یا خیر؟وحی الهی است و از خود چیزي ندارد. آیا 

ءٌ أَوْ یَتُوبَ  لَیْسَ لکََ مِنَ الْأَمْرِ شَیْ* مْ فَیَنْقَلِبُوا خائِبینَ لِیَقطَْعَ طَرَفاً مِنَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْ یَكْبِتَهُ»در آیه شریفه فرموده: یا 

ر و فرمان الهی در اختیار حضرت شریفه این است که امظاهر آیه ادعا شده است که  19«نَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظالِمُوعَلَیْهِمْ أَوْ یُعَذِّبَ

هم هست که اصحاب ذیل همین بحث تفویض از  این آیه شریفه روایاتینیست و ایشان امر و نهی مستقل ندارند. ذیل 

ی شود. اهل بیت هم جواب هایی داده اند که همین آیه سوال کرده اند که این مقام تفویض با این آیه شریفه چطور جمع م

 باید بررسی شود.

  هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرىءٍ وَ  تِبْیاناً لِكُلِّ شَیْ نَزَّلْنا عَلَیکَْ الْكِتابَ»قرآن کریم فرموده:  که استدلال کرده اندعده اي نیز 

یعنی قرآن همه آنچه براي هدایت لازم بوده است نازل کرده است. دیگر چه جایی براي تشریع نبی اکرم و  20« للِْمُسْلِمین

همین حرف در مورد روایاتی زده شده است که هیچ واقعه اي نیست الا ؟! شبیه اقی می مانداهل بیت یا مقام امامت ب

که در آینده احثی است بممی سازد؟! اینها  . اینها چطور با تفویض رسول یا اماماینكه در آن کتاب و سنت وجود دارد

 الحمدالله...وگفتگو خواهیم کرد. 
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